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مانند آن را در سوریه دیدیممسئولان کار به جایی برسد که ممکن است در اثر بی توجهی هشدار عضو فقهای شورای نگهبان:

عضــو جامعــه مدرســین حوزه 
علمیــه قم بــا تأکیــد بر ضــرورت 
فتنه هــای  مقابــل  در  هوشــیاری 
دشــمنان گفت: ممکن اســت در اثر 
بی توجهــی مســئولان و گروهــی از 
مردم کار به جایی برسد که مانند آن 
را در ســوریه دیدیم. به روایت ایلنا، 
آیت االله مهدی شب زنده دار در جلسه  
درس خــارج فقــه خود در مســجد 
اعظم قم با گرامیداشت حماسه  روز 
نهــم دی اظهار کرد: حماســه نهم 
دی را گرامــی می داریم و از خداوند 
متعــال برای نعمــت بصیرت که به 
ایران عنایــت فرموده  ملت شــریف 
هم  کــه  به گونــه ای  سپاســگزاریم. 
ولایــت اهل بیــت علیهم الســلام را 
دارند و هم با حضور خود در صحنه 
بــه اندک افــرادی که نســبت به آن 
اولیــای الهی جســارت و بی توجهی 
می کننــد واکنــش نشــان می دهند. 
دبیر شــورای عالی حوزه های علمیه 
کشــور افزود: خداوند را نســبت به 
نظام الهی و جمهوری اســلامی که 
هدیه ای اســت که خدای متعال در 
اثر مجاهدت هــا و پیگیری های امام 
وفاداری  و  رضوان االله علیــه  راحــل 
همه اقشــار مختلف بــه وجود آمد، 
شــب زنده دار  آیت االله  شــکرگزاریم. 
ادامــه داد: در طول ســال های بعد 
از انقــلاب هرگاه مشــاهده شــد که 
انقلاب عظیم الشــأن  متوجه  خطری 
بوده مردم در میدان ها حاضر شــده  
و وفــاداری خــود را بــه آرمان های 
نظام اسلامی اظهار نموده اند، از این 
جهت ۹ دی بسیار روز بزرگی و یکی 
از ایام االله بســیار مهم اســت. عضو 
فقهای شورای نگهبان بیان کرد: روز 
۹ دی یکــی از ایام االله بســیار مهمی 
مردم  وفاداری  نشان دهنده  که  است 
نســبت به اهل بیت علیهم الســلام و 
نظام جمهوری اســلامی است، البته 
خیلی باید توجه داشــت که دشمنی 
دشمنان همیشه آشکار نیست، بلکه 
در مواردی واضح و آشــکار اســت، 
مــردم واکنش نشــان می دهند. دبیر 
شــورای عالی حوزه هــای علمیه در 
ادامه افزود: گاهی برنامه های دشمن 
به نحوی اســت که به طور آهسته و 
مخفیانــه عقاید و احساســات مردم 
را تحت تأثیر قرار می دهند و ســعی 
دارند.  ایمــان مردم  بر کم رنگ کردن 
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قــم با تأکیــد بر ضرورت هوشــیاری 
در مقابــل فتنه های دشــمنان گفت: 
ممکــن اســت در اثــر بی توجهــی 
مســئولان و گروهی از مــردم کار به 
جایی برسد که مانند آن را در سوریه 
اشاره  با  آیت االله شب زنده دار  دیدیم. 
به نقشه های دشمنان در قالب جدید 
گفت: آزادی هایی که افراد محدودی 
به دنبــال آن هســتند کــه در مقام 
تعارض منافع و زیان ها خیلی زیادی 
دارد، بایــد دقت کرد که نقشــه های 
گاهی ممکن  البته  دشمنان هســتند 
اســت بعضی از منافع در اثر بعضی 
محدودیت هــا از بین بــرود، اما باید 
دید ضرر و زیان هایی که ممکن است 
بــر اثر بعضی از رفتارها ایجاد شــود 
در چه حدی اســت، اگــر آن ضررها 
موجب این بشــود که جوان ها، اقشار 
مختلــف، زن هــا، دخترها و پســرها 
علیهم السلام،  ائمه  اسلام،  به  نسبت 
انقلاب اســلامی و ارزش ها کم توجه 
بشوند، آن وقت روز شادمانی دشمن 
خواهد بود، روزی خواهد بود که آنها 
پیوســته به دنبال آن بودند که از هر 
سوژه ای اســتفاده کنند. عضو فقهای 
شــورای نگهبــان در پایــان تصریح 
کرد: مســئولان ما باید توجه داشــته 
باشــند کــه در بســیاری از نصب ها 
و آزادی هایــی کــه در نظــر دارند و 
خصوصیاتــی که در نظــر دارند، باید 
به مسائل داشته   نگاه جامع الاطراف 
باشــند و مســائل را با دقت مطالعه 
کنند و به حرف هــای ظاهری توجه 

نکنند.ر

قانون یکی از واژه های پرتکرار در زندگی اجتماعی مردم جهان است.   
از کودکی و نوجوانی و پس از آن بارها شــنیده ایم و فهمیده ایم که هر 
وجــه از زندگی انســان ها، از انعقاد نطفه تا پس از مــرگ، نیز تحت قواعد و 
روش های نظام مندی اســت که با هدف احقاق حق، ایجاد برابری و در نهایت 
در ایدئال ترین شــرایط، اطمینان بخشــی به مردم برای وجود ســامانه ای که 
استقرار عدالت، داوری میان نیک و بد، اعتدال در سزا و جزا را بر عهده می گیرد 
و از درگیری های منفعت محور فردی و تنش های اجتماعی می کاهد و این باور 
را به وجود می آورد که سازوکاری برای پاسداری از حقوق خصوصی و عمومی 
مــردم وجود دارد و نظم و آرامش اجتماعــی را برقرار می کند و در مفهومی 

گسترده تر احساس امنیت اجتماعی را تداعی می کند.
  از زمان های گذشــته و در جوامع مختلف انسانی، قانون یک فریضه اخلاقی 
و اجتماعی پنداشــته شــده و مورد احترام و لازم الرعایه بوده است. دلیل این 
احترام را نویسندگان حقوق، اثراتی مانند استقرار نظم اجتماعی دانسته اند که 
قانون را بر مبنای ارزش های فرهنگی جامعه و احترام به اراده عمومی انسان 

استوار کرده است.
اگر چه رژیم های سیاسی با ایدئولوژی ها و گرایش های متفاوت و درک انحصاری 
خود از زیست اجتماعی در جوامع و با اهداف تعریف شده، رویکردهای متفاوت 
بــه قانون دارند اما قوانیــن برای آنکه کارکرد ذاتی خــود را اعمال کند، از دو 
ویژگی مانند یکی شکل و شمایل واحد و طی تشریفات اغلب مشابه و دیگری 
از محتوایی برخوردارند که جامعه را به سمت همبستگی اجتماعی بر اساس 
یک وحدت رویه حقوقی دعوت می کنند. لاجرم قانون ســندی اســت حاوی 
ارزش های اجتماعی و درخواســت عمومی و انعطاف پذیر و پاسخ گو در برابر 

تحولات اجتماعی.
برای اینکه قانون از منظر شــکلی مشــروعیت یابد، شرایطی لازم است، مانند 
اینکــه قانون گذاران (نماینــدگان مجالس مقننه) طبق اصــول باید منتخب 
شــرکت کنندگان در رأی دهی باشــند. در چنین حالتی آنــان نماینده اکثریت 
برگزینندگانی هستند که در زمان رأی گیری با افکار و برنامه های او همسو یا به 
آن امیدوار بوده اند. مرســوم است که داوطلبان نمایندگی، افکار و برنامه های 
خود را بر مبنای انتظــارات عمومی و نیازهای روز جامعه تنظیم و ارائه کنند. 
همچنین تلاش می کنند که در دوران نمایندگی رو در روی خواست های عمومی 
موکلان خود قرار نگیرند. پایبندی به این تصور در دورانی که جامعه ایستا و بر 
روالی ثابت پیش می رود، چندان مشکل نیست، اما در جوامع پویا و در دورانی 
که با تحولات اجتماعی روبه رو هســتند، معمــولا نماینده تلاش می کند برای 
حفظ مشــروعیت نمایندگی خود، درک درستی از تحولات اجتماعی داشته و 
با خواســت عمومی همراه شود و آنها را در تدوین قوانین بازتاب دهد یا مردم 
را متوجه نیازهای ضروری توســعه گرایانه جامعــه کند که به رفاه و امنیت و 
آســایش عمومی منجر می شود. در چنین حالتی اســت که قانون از حمایت 
عمومی برخوردار شده و به همبستگی اجتماعی بیشتر منجر می شود. آزمودن 
چنین وضعیتــی را می توان از واکنش های اجتماعی دربــاره تصویب قوانین 

دریافت کرد.
از ســوی دیگر، امروزه در جوامعی که پارلمــان و حکومت های بر آمده از رأی 
مردم دارند، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که قوانین رابطه مستقیمی با 
عوامل اجتماعی و روانی جوامع دارند و به همین دلیل نیز از امکان تغییر یافتن 
و اصلاح برخوردارند. این یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی حقوقی است 
که به نام جامعه پذیری حقوق از آن یاد می شــود. هر قانون حامل ارزش هایی 
اســت که در جامعه مورد نیاز و پســند و احترام عمومی انــد. با وجود این، این 
ارزش ها به ویژه در دوران در حال تحول سریع ما ثابت و یکنواخت نیستند و در 
گذر زمان جایگزین می شوند. تغییرات در انتظارات نسل ها، نیازهای روزافزون 
اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی و پیشــرفت های علمی و فناوری در این 
تغییــرات و دگرگونی ارزش ها و ســلیقه ها نقش انکار ناپذیــری دارند. تجربه 
قانون گذاری از دوران باســتان تاکنون نشــان داده است که در نتیجه تغییرات 
اجتماعی، گاهی قوانین در تعارض با درخواســت ها و انتظارات عمومی قرار 
می گیرند؛ یعنی مردم یا بخش درخورتوجهی از جامعه به ویژه نیروهای فعالی 
که در توسعه و پیشرفت جامعه نقش مؤثر دارند، به دلایل گوناگون با محتوا 
و منطق قانون موافقت ندارند. در چنین حالتی اگر دســتگاه اجرائی اصراری 
بر تحمیل چنین قوانینی داشــته باشــد، با مقاومت روانــی و مدنی مردم در 
متابعت از آن روبه رو شــده و نه تنها قابلیت اجرائی خود را از دست می دهد؛ 
بلکــه اعتماد مردم را به قوه مجریه و قضائیه زایل می کند و به نارضایتی های 

اجتماعی دامن می زند.
قوانیــن برای ایجاد نظم از طریق قانع کردن مردم به پیروی اســت. اگر زمانی 
از قوانین بر خلاف این هدف، با هدف دیگری مانند ترســاندن مردم از مجازات 
اســتفاده شــود، قانون کارکرد طبیعی و منطقی خود را از دست می دهد، زیرا 
قوی ترین انگیزه ای که انســان شهروند را وادار به مراعات و متابعت از قوانین 
موضوعه می کند، منطقی بودن و جامعه پذیری قانون اســت. درک این اصول، 
مبانی، رویه ها و تحولات برای قانون گذاران بسیار ضروری است. اگر قانون گذار 
نتواند یا نخواهد همراه با این تغییرات حرکت کند، بدون شک در معرض تهدید 
از دست دادن مشروعیت خود در نزد رأی دهندگان قرار می گیرد. قوانین از نظر 
اهمیت نیز در دســته بندی هایی قرار می گیرند. قانون اساسی بنیادی ترین سند 
حقوقی مشــروعیت سیاسی یک کشــور و نظام سیاسی دارای حاکمیت بر آن 
و زیربنای مشــروعیت و دیگر قوانین اســت. از این رو تدوین آن پروسه ای نسبتا 
طولانی تــر از دیگر قوانین را طی می کند و نمایندگان آن را «مؤسســان» یعنی 
کسانی که با اشــراف کامل و توانایی جمعی و همه جانبه و متأثر از وضعیت 
اجتماعی و جامعه شناسی حقوق، بنیاد قوانین یک جامعه را پی ریزی می کنند، 
و مواد آن را «اصول» یعنی مبانی حقوقی برتر از مواد قوانین منبعث از قانون 
اساســی می نامند؛ زیرا نظام حقوقی کشــور بر اساس آن و باید بدون تخطی از 
آن شــکل گیرد. این اصل تا زمانی که قانون اساســی تغییر نیابد، بر قرار است. 
برای تضمین چنین روشــی نیز یا مجلســی بالاتر از مجلس عادی نمایندگان 
را برای نظارت بر تدوین قوانین عادی تعیین می کنند یا دادگاه قانون اساســی 
پیش بینی می شــود. چنین تأکیدی هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی در 
اصل ۷۱ شــده و حدود اختیارات قوه قانون گذاری تعیین شده است که بر این 
مبنا «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی 
می توانــد قانون وضع کند». این نکته از منظر حقوقی حائز اهمیت اســت که 

اگر هنگامــی در تصویب یک لایحه توجه نماینــدگان تنها به این 
اصل معطوف شــود و دیگر اصول قانون اساسی در رتبه پایین تری 
از مواد فصل ششــم قرار گیرد، نمی توان انتظار داشت که لایحه از 

شخصیت و ماهیت قانون برخوردار شده است. 

گزارش «شرق» از زندگی سیاسی کارتر و نقش آفرینی های او در مواجهه با ایران

کارتر و شکست هایش
خبر یادداشت

سیـاستسیـاست

عبدالرحمن فتح الهی: دیروز دوشــنبه ۲۹ دســامبر ۲۰۲۴ (دهم 
دی ماه)، جیمی کارتر، ســی و نهمین رئیس جمهور ایالات متحده 
درگذشــت؛ فردی که بیش از هر رئیس جمهــور دیگری در تاریخ 
آمریکا، نامش با ایران گره خورده است. این درهم تنیدگی تا جایی 
اســت که  نه تنها مورخان و ناظران، بلکه به اعتراف رسمی خود 
کارتر، علت اصلی شکســتش در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۹۸۰ میلادی در برابر رونالد ریگان، به واسطه بحران گروگان گیری 
ســفارت در ایران و نیز شکست در عملیات پنجه عقاب در طبس 
بود. جالب تر اینجاست که درگذشت کارتر، درست هم زمان با سفر 
وی در سال ۱۳۵۶ شمسی به ایران بود. دوران ریاست جمهوری او 
(۱۹۷۷ تــا ۱۹۸۱) با تحولات مهمی در عرصه جهانی همراه بود، 
از جمله انقلاب اسلامی ایران که تأثیرات عمیقی بر روابط ایران و 

آمریکا و سیاست خارجی این کشور داشت.
دوره چهار ساله ریاســت جمهوری کارتر را می توان ترکیبی از 
موفقیت ها و ناکامی ها دانست که اگر چه در موفقیت ها به توافق 
بزرگــی مانند کمپ دیوید و صلح اعراب و اســرائیل دســت پیدا 
کرد، اما کفه شکســت هایش به خصــوص در قبال موضوع ایران، 
ســبب شد  نتواند بیش از یک دوره کلیددار کاخ سفید باقی بماند. 
ریاســت جمهوری کارتر از سوی برخی دانشوران از  جمله استیون 
هیــوارد، به عنوان یــک ناکامی دیده می شــد و در رتبه بندی های 
تاریخی رئیس جمهورهای ایالات متحده آمریکا، ریاست جمهوری 
کارتر در بین جایگاه هجدهم تا سی و چهارم قرار دارد. منتقدان او را 
سیاست مداری ساده لوح و غیرعمل گرا می دانستند که بیش از حد 
به اصول اخلاقی پایبند بود و توانایی تطبیق با واقعیت های پیچیده 
سیاست را نداشت. همچنین  عدم ارتباط مؤثر او با کنگره، مانعی 
بــرای اجرای برنامه هــای داخلی اش شــد. در مقابل آنچه گفته 
شد، بســیاری کارتر را از معدود سیاست مداران و رؤسای جمهور 
آمریکا می دانند که همواره تلاش داشت به مبانی اخلاقی، به ویژه 
صداقت پایبند باشد و به واســطه پز سیاسی بود که کارتر در کنار 
ســه رئیس جمهور دیگر آمریکا موفق به کسب جایزه نوبل صلح 
سال ۲۰۰۲ شــد. به جز کارتر، تئودور روزولت در سال ۱۹۰۶، وودرو 
ویلســون در سال ۱۹۱۹ و باراک اوباما در ســال ۲۰۰۹ برنده جایزه 

نوبل صلح شده اند.

 رئیس جمهور بدشانس
جیمی کارتر دوران کودکی خود را در خانواده ای کشــاورز و در 
فضایی ساده سپری کرد که این تجربه، تأثیری عمیق بر شخصیت 
و دیدگاه سیاسی او گذاشت و رابطه ای نزدیک با طبقات متوسط و 
روستایی برایش به ارمغان آورد. همین زیست روستایی کارتر سبب 
شــد تا علاوه بر تلاش برای اصلاحات داخلی در آمریکا، سیاست 

مشــابهی را مانند جان اف کنــدی برای هم پیمانان 
خود تجویز کند. با وجود آنکه دو سال پس از روی کار 
آمدن کارتر، انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ به سقوط 
نظام پهلوی در ایران و تأســیس جمهوری اسلامی 
منجر شــد، ولی شــاه ایران  که متحد نزدیک ایالات 
متحده بود، با حمایت کارتــر تلاش کرد اصلاحاتی 
انجام دهد. البته نارضایتی های گسترده مردمی، عملا 
نســخه اصلاحات کارتر برای ایران را ناکام گذاشت. 
به گمان بسیاری، وقوع انقلاب اسلامی در ایران یکی 
از مهم ترین چالش های سیاســت خارجی دولت او 
(کارتر) بود. این بحران به شــکل جدی تر و عمیق تر، 
کارتر را از ســال های ابتدایی ۱۹۷۸ که میهمان شاه 
ایران در شــب ژانویه (شب سال نو) در کاخ نیاوران 

بود، درگیر کرد.
بــا آغاز حرکت انقلابی مردم ایران، کارتــر در ۱۰ دی ۱۳۵۶ به 
تهران سفر کرد تا حمایت کامل واشنگتن را به محمدرضا پهلوی 
ابلاغ کند. کارتر در ضیافتی که از طرف شــاه به مناسبت ورودش 
ترتیب داده شــده بود، خطاب به محمدرضاشاه چنین گفت: «به 
دلیل رهبری بزرگ شاه، ایران جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین 
نقاط جهان شــده اســت. اعلی حضرت، این به دلیل تکریم بسیار 
نسبت به شــما، رهبری شما و احترام و ســتایش و عشقی است 
که ملت ایران به شــما دارد. هیچ کشــور دیگری در جهان برای 
برنامه ریزی مشترک از ایران به آمریکا نزدیک تر نیست. هیچ کشور 
دیگری برای بررســی مشــکلات منطقه ای که مورد علاقه هر دو 
طرف ما نیز هســت، ارتباط نزدیک تری از ایــران با ما ندارد و هیچ 
رهبر دیگری نزد من احترامی عمیق تر و رابطه ای دوستانه تر ندارد».
به دنبال سفر دهم دی ماه ۱۳۵۶، خبرگزاری فرانسه از برگزاری 
۱۰ تــا ۱۲ تجمع و تظاهــرات پراکنده ضدآمریکایــی در گروه های 
کوچــک در ۱۰ تا ۱۲ منطقه تهــران خبر داد. آن طور که ایســنا در 
مطلبی آورده است، تجمع ها و تظاهرات ها با پیشتازی دانشجویان 
و دوستداران رهبرِ در تبعید علاوه بر داخل دانشگاه تهران به خیابان 
تخت جمشید تهران (مطهری فعلی) رسید. علاوه بر آن، جمعی از 
مردم معترض تهران در اعتراض به سفر کارتر به ایران، قصد ورود 
به شرکت کشت و صنعت آمریکا را که در خیابان قوام السلطنه (۳۰ 
تیر فعلی) مستقر بود، داشتند که با دخالت نظامیان ارتش و شلیک 
هوایی جلوی آنان گرفته شد. علاوه بر تهران، خبر رسید که در شهر 
بابل نیز جمعی از دانش آموزان دانش ســرای راهنمایی تحصیلی 
این شهر در اعتراض به بازداشت یکی از دبیران دانش سرا که علیه 
شاه و آمریکا صحبت کرده بود، تظاهرات کردند. دامنه اعتراضات و 
راهپیمایی ها در روز ســفر کارتر، مرزهای ایران را رد کرد و به داخل 
آمریکا کشیده شد. دانشجویان ایرانی ساکن لس آنجلس و واشنگتن 
نیز به این ســفر اعتراض کردند. آنان در لس آنجلس با راه انداختن 
تظاهرات و ســر دادن شعار علیه شــاه ایران، به سفر کارتر به ایران 
اعتراض کردند.  ۴۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی ساکن واشنگتن نیز در 
اعتراض به این سفر، با تجمع مقابل کاخ سفید در بین مردم اعلامیه 

اعتراضی پخش کردند.

جزیره ثبات یا بی ثباتی!
در حالی کارتر در میهمانی کاخ نیاوران، ایران ســال ۵۶ شــاه 
را «جزیــره ای با ثبــات» در یکی از آشــوب زده ترین مناطق جهان 
دانســت که یک هفته پس از این اظهــارات رئیس جمهور وقت 
ایالات متحده، انتشار یک مقاله در روزنامه اطلاعات و توهین های 
بی ســابقه به امام خمینی(ره) که در تبعید بود، موتور اعتراضات 
گسترده در شــهرهای مختلف ایران را روشن کرد و یک سال بعد 
نیز به وقوع انقلاب اســلامی در ایران منجر شد. از ۱۷ دی ۱۳۵۶ با 
چاپ مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه»، حرکت انقلابی مردم 

ایران ابعاد تازه ای یافت و با تظاهرات و اعتصابات گسترده در طول 
ســال ۱۳۵۷ ادامه یافت. کارتر به طور مرتب از طریق ویلیام هیلی 
ســالیوان، سفیر آمریکا در ایران و اردشیر زاهدی مسائل مربوط به 
ایران را پیگیری می کرد. برژینســکی، مشاور امنیت ملی کارتر، در 
خاطراتش چنین می نویســد: «در روز سوم نوامبر ۱۹۷۸ (۱۲ آبان 
۱۳۵۷) به دســتور رئیس جمهور از ساعت نُه و پنج دقیقه تا نُه و 
یازده دقیقه مستقیما با شاه گفت وگو کردم. به شاه گفتم که  آمریکا 
بدون هیچ ملاحظه ای در بحران کنونی کاملا از شــما پشــتیبانی 
می کند ». برژینسکی در ادامه خاطراتش چنین آورده است: «هدف 
من از تماس با شاه، روشن کردن این مطلب بود که رئیس جمهور 
آمریکا از او پشــتیبانی کرده و در صدد بودم  او را تشــویق به انجام 
اقدام قاطع کنــم، پیش از آنکه اوضاع از کنترل خارج شــود، اما 
ماه ها بود که اوضاع از کنترل شــاه خارج شده بود». سرانجام دو 
روز بعــد از این تماس، در ۱۴ آبان ۱۳۵۷، جعفر شــریف امامی که 
نخست وزیر وقت بود، در مقابل مشکلات فراوان تاب نیاورد و پس 
از ۷۰ روز صدارت اســتعفا  داد تا ارتشبد غلامرضا ازهاری، کابینه 
نظامی خود را به شاه معرفی کند. در ۲۱ نوامبر ۱۹۷۸ (۳۰ آبان ماه 
۱۳۵۷)، کارتر در دیدار با زاهدی از او خواســت تا پشتیبانی شدید 
ایالات متحده آمریکا از شاه و نیاز به نشان دادن قاطعیت از سوی او 
را به شاه اعلام کند. کارتر که می دید ایران در حال خروج از اردوگاه 
غرب است، در روز پنجشنبه ۱۴ ژانویه ۱۹۷۹ (۱۴ دی ۱۳۵۷)، ژنرال 
رابرت هایزر، معاون فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در اروپا را به 
تهران فرستاد تا از فروپاشی ارتش شاهنشاهی ایران در پی خروج 
شــاه از کشــور جلوگیری کند و هم زمان نظامیان را از دست زدن 
به اقدامی نســنجیده یا خشــونت آمیز بر ضد دولت شاپور بختیار 

بازدارد. سرانجام هایزر در ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ تهران را ترک کرد.

کارتر و وادارکردن شاه به سرکوب بیشتر مخالفان سیاسی
هر چند  کارتر دموکرات مانند ســلف خود کندی، به اصلاحات 
سیاســی- اجتماعی به عنوان نســخه ای برای آمریکا و کشورهای 
هم پیمان تأکید داشــت، اما گویا کارتر روی دیگری هم دارد؛ آنجا 
که به گزارش مرکز اســناد انقلاب اسلامی، ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۵۷ 
در خاطراتــش (جیمی کارتر) در برگیرنده امیدوارتر شــدن شــاه  
ذیل تحولات بســیار ســطحی و گذرا بود؛ چنــان  که جیمی کارتر 
در خاطرات خود چنین نوشــت: «لیستی از ســؤالات را برای شاه 
ارســال کردیم و او به خوبی به آنها پاسخ داد. خلاصه توضیحات 
او به ما این بود که می خواهد از طریق فرماندهی نیروهای مسلح 
موقعیت خود را حفظ کند و به افراد غیرنظامی اجازه دهد که در 
مسئولیت های بودجه دفاعی دولت سهیم باشند. همچنین با کمک 
یکی از فرماندهان دربار، ائتلافی بدون دخالت او تشــکیل شــود. 

احســاس او نسبت به هفته های گذشته بهتر شده بود. تعدادی از 
کارکنان شرکت نفت به علت ترس از اخراج شدن یا عدم پرداخت 
حقوق به ســر کار خود برگشته بودند. تولید نفت در روزهای اخیر 
دو برابر شده بود، اما اوضاع در ایران هنوز نامعلوم بود».  در ادامه 
خاطرات می خوانیم: «طی تعطیلات، اوضاع در ایران بدتر می شد و 
اعتصابات بی شمار با رکود اقتصادی همراه بود. شخصا و از طریق 
وزارت امور خارجه به حمایت خود از شــاه ادامه دادم. هم زمان 
با این اقدام، ما شــاه را وادار می کردیم تا با قدرت بیشتر مخالفان 
سیاســی خود را ســرکوب کند و تا جایی که امــکان دارد، با آنها 
درگیر شــود. نقشه اصلی او برای درخواست از یکی از فرماندهان 
برای ایجاد حکومت ائتلافی درست به نظر می رسید، اما با جلب 
رضایــت فردی که از موقعیت و حیثیت خوبــی در جامعه ایران 
برخوردار باشــد، با مشکلات عدیده ای مواجه شده بود. زیرا از یک 
طرف، افزایش نیروهای ضد شاه باعث ایجاد ناآرامی های دائمی 
شــده بود و از طرف دیگر، شاه مایل نبود که اختیار تام حکومت را 
به یک فرد تفویض کند. چند تن از خدمتگزاران او استعفا دادند و 
دیگران نیز خدمت کردن به شــاه را رد می کردند. به نظر می رسید 
شــاه نهایتا تصمیم گرفته نقش یک میانجی را بازی کند، اما زمان 
برای راضی کردن افراد، حتی از نزدیک ترین مشاوران و حامیان او، 
خیلی دیر شــده بود»؛ بنابراین می توان دو شکســتِ بزرگ را برای 
کارتــر به عنوان رئیس جمهور آمریکا در حوادث منتهی به انقلاب 
اســلامی ایران و پس  از آن در نظر گرفت. اولین شکست «از دست 
دادن ایران» بود. دومین شکســت بزرگ هنگامی رخ داد که کارتر 
از تصمیم گیــری درباره نحوه رابطــه و تعامل با انقلابیون و حتی 
میانه  روهــای ایران بازماند که بــار دیگر منجر به تضعیف جایگاه 

حزب دموکرات در مقابلِ حزب جمهوری خواه شد.

 افشاگری مرحوم یزدی درباره پیام کارتر به امام
پس از وقوع انقلاب در ایران، تصور کارتر بر تداوم روابط با ایران 
بود و در همین راستا شاهد ارسال پیامی به امام بودیم که مرحوم 
ابراهیــم یزدی، وزیــر خارجه دولت موقت، در یک ســخنرانی در 
کاخ سعدآباد برای اولین بار پیام های جیمی کارتر، رئیس جمهور 
وقت آمریکا و پاســخ امام خمینی را افشــا کرد. این سخنرانی در 
تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ در روزنامه آیندگان منتشــر شد. یزدی تاریخ 
شروع ارسال این پیام ها را اواسط دی ۱۳۵۷ اعلام کرد. این سند در 
مرکز اســناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. امام در واکنش به 
فرســتادگان و نمایندگان حامل پیام کارتر گفتند: «پیام کارتر در دو 
جهت بود که یکی موافقت کردن با دولت بختیار یا حداقل سکوت 
در این شــرایط و حفظ آرامــش در این مدت و یکی هم احتمال یا 
پیش بینی کودتای نظامی و پیش بینی کشتار وسیع مردم که ما را از 
آن می ترسانید. اما راجع به دولت بختیار، شما سفارش می کنید که 
ما برخلاف قوانین خود عمل کنیم. بر فرض که من چنین خطایی 

بکنم؛ ملت ما حاضر نخواهد بود. ملت ما این همه مصیبت کشید، 
این همه خون داد، برای اینکه از زیر بار رژیم سلطنتی و رژیم پهلوی 
خارج شــود. ملت حاضر نیســت که تمام خون ها به هدر برود و 
شــاه به سلطنت باقی باشد یا برود و بدتر از اول برگردد. نه حاضر 
است که شورای ســلطنت را قبول کند و آن هم مخالفت قانونی 
است که من مکرر تشریح کرده ام. و اما قضیه  اینکه آرامش باشد، 
ما همیشــه می خواهیم مملکت آرام باشــد و مردم ما با آرامش 
زندگی کنند؛ اما به دست آوردن آرامش با وجود شاه، امکان ندارد. 
آقای کارتر اگر حسن  نیت پیدا کرده اند و می خواهند آرامش باشد 
و خون ها ریخته نشــود، خوب اســت که شــاه را ببرند و از دولت 
بختیار پشتیبانی نکنند و به میل ملت که یک امر مشروعی است، 
تســلیم شوند و از میل ملت جلوگیری نکنند و اما قضیه  کودتا که 
الان از ایــران به من اطلاع داده اند، یک کودتای نظامی در شــرف 
تکوین اســت و می خواهند کشتار زیادی بکنند و از من خواسته اند 
کالاهای آمریکایــی را تحریم کنیم و به آمریکا اخطار کنیم که اگر 
چنین کودتایی بشود، از چشم شما می بینیم و اگر شما حسن  نیت 
داریــد، باید جلوگیری کنید. برای من پیغام داده اند که اگر کودتای 
نظامی بشــود، حکم جهاد مقدس باید داده شود. من کودتا را نه 
به صلاح ملت می دانم و نه به صلاح آمریکا. اگر بشــود، از چشم 
شما می دانم. من نمی دانم ملت بعدها با آمریکا چه خواهد کرد 
و من به حکم اینکه یک شــخص روحانی هستم و مصلحت بشر 
را همیشــه مدنظر دارم و مصلحت ملت خودم را در نظر دارم، به 
شــما توصیه می کنم که جلوی خون ریزی ها را بگیرید و نگذارید 
این خون ریزی ها تحقــق پیدا کند. ایران را به حال خود واگذارید و 
اگر بکنید، نه گرایش کمونیســتی خواهد داشت و نه سایر مکاتب 
انحرافی، نه تســلیم شــرق خواهد شد و نه تســلیم غرب. تأکید 
می کنم اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شــود، راهی جز این 
نیست که نظام شاهنشاهی که قانونی نیست، کنار برود و ملت را 
به حال خود بگذارید تا من یک شــورای انقلاب تأســیس کنم و از 
اشخاص پاک دامن برای نقل قدرت تا انتخابات مناسب حکومت 
مبعوث ملت انجام گیرد، در غیراین صورت، امید آرامش نیست و 
خوف آن دارم که اگر کودتای نظامی بشود، انفجاری در ایران شود 
که کســی نتواند جلوی آن را بگیرد. ملت ایران از کودتای نظامی 
نمی ترسد، برای آنکه ماه ها است با قدرت نظامی هرچه سخت تر 
با مردم معامله شده اســت و نتوانسته اند آرامش را برقرار سازند 
و الان نظام و ارتش از چند ماه قبل، سســت تر و ضعیف تر است، 
برای آنکه در باطن ارتش اختلاف ایجاد شــده است و بسیاری به 
ما می پیوندند و کودتا را خفه می کنند؛ لکن با کشتاری که من میل 
ندارم واقع شود. من به شما توصیه می کنم که از کودتا جلوگیری 
بشود. جلوگیری کنید که اگر کودتا بشود، ملت ایران از شما می داند 
و بــرای شــما ضــرر دارد. این تمام پیام من اســت 

به کارتر».

 حسرتی بزرگ که انقلاب ایران به دل کارتر گذاشت
در ادامــه با تشــدید فضــای انقلابی، گســل در 
مناســبات تهران-واشــنگتن آغــاز شــد و بحــران 
گروگان گیری کارکنان ســفارت آمریکا در تهران، ۴۴۴ 
روز دولت کارتر را درگیر خود کرد. شکست عملیات 
آزادسازی گروگان های آمریکایی، موسوم به عملیات 
پنجــه عقاب، نیز آخرین تیر خــلاص به پیکر دولت 
جیمــی کارتر بود. یکی از اعضــای کمپین تبلیغاتی 
کارتر برای انتخابات ریاســت جمهوری در خاطرات 
خود از صبح فردای شکســت عملیــات در طبس 
می گویــد: «تلفن خانه من صبــح زود در ۲۵ آوریل 
۱۹۸۰ زنگ خورد. ریک هرناندز، یکی از دســتیاران ارشــد سیاسی 
رئیس جمهور بــود که درباره مأموریت شکســت خورده و فجایع 
بعــد از آن صحبت می کرد. او گفت وگــو را با این جمله آغاز کرد: 
«ما در انتخابات شکست خوردیم». من گیج شدم. نیمه شب بود و 
علاوه براین، کارتر به تازگی کندی را در یک تقابل طولانی شکســت 
داده بــود. ریک هرناندز بــا عبارات دقیقی بــه توصیف خرابی و 
شکست آمریکایی ها در بیابان پرداخت ولی در آخر جمله ای گفت 
که تا به امروز درســت ترین توصیف از عواقــب آن رویداد به نظر 
می رسد. او گفت: «در همان شب [توفان طبس] کارتر در انتخابات 
شکســت خورد». البته در کنار شکست کارتر در انتخابات، ناکامی 
در عملیات پنجه عقاب سبب استعفای سایروس ونس، وزیر امور 

خارجه دولت او (کارتر) نیز شد».
در مجمــوع، شکســت هم زمان مذاکــرات و عملیات نظامی 
برای آزادی گروگان ها، کارتر را از ادامه کار به عنوان رئیس جمهور 
بازداشت و نهایتا در واپسین روز حضورش در کاخ سفید و هنگامی 
که مراســم تحلیف رونالد ریگان (در کاخ سفید) در حال برگزاری 
بــود، هواپیمای حامل گروگان های آمریکایــی از تهران به مقصد 
آلمان پرواز کرد و به نوشــته عصر ایران، این گونه انقلابیون تازه به 
قدرت رســیده در تهران حتی اجازه ندادند جیمی کارتر دموکرات 
در آخرین ســاعات ریاست جمهوری خود، خبر آزادی گروگان های 
آمریکایی را به شــهروندان آمریکایی بدهــد و این افتخار نصیب 
ریگان جمهوری خواه شد که در نخستین ساعات ریاست جمهوری 
خود با خبر خوش «آزادی گروگان های آمریکایی» شروعی موفق را 

در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خود تجربه کند.
این حســرت در طول سال های بعد آن قدر به دل جیمی کارتر 
مانده بود که در مراسم بازگشایی مرکز امور بشردوستانه در تایلند 
در آبان ماه ســال ۱۳۸۸ و در بین خبرنــگاران هم به این موضوع 
اشــاره داشــت و به اذعانش، «ناکامــی دولتــش در بازگرداندن 
گروگان های آمریکایی، به ویژه شکســت عملیات پنجه عقاب که 
طی آن شــماری از نظامیان این کشور کشته شدند، سبب پیروزی 
«رونالد ریگان» در انتخابات آمریکا شده است». البته کارتر در همان 
مراسم تأکید داشت «هیچ موردی برای پشیمانی درباره مذاکره با 
تهران که بیش از ۳۰ ســال پیش بــرای آزادی گروگان ها از طرف 
دولت او انجام شــد، وجود ندارد». به گفته رئیس جمهور پیشین 
آمریکا، «هر چند حمله نظامی به عنوان یکی از راه حل هاى بحران 
گروگان گیرى مدنظر قرار داشته است، با این حال او راه حل مذاکره 
را بــه منظور بازگرداندن گروگان ها به آمریکا برگزیده بود». جیمی 
کارتــر در این باره ادعا کرد «مشــاوران اصلی من بر حمله به ایران 
تأکید می کردند. من می توانستم با سلاح هایی که در اختیار داشتم، 
ایران را ویران کنم. اما احســاس می کردم که ممکن است در این 
ماجرا گروگان ها هم کشته شوند و من نمی خواستم ۲۰ هزار ایرانی 

را بکشم. براى همین به ایران حمله نکردم».

قانون کدام است 
و هدف از قانون گذاری چیست؟

ادامـه در 
صفحه

۳

اسعد اردلان
پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل


